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 چكیده

فراهم  یتیهو راتییتغ جادیا یبرا یمهم یها نهیمهاجرت، زم
قوم لک  نیمهاجر یزبان تیهو ۀحاضر، مطالع ۀ. هدف مقالسازد یم

 یاجتماع یشناس زبان دگاهینامجو )گرگان( تهران از د ۀساکن محل
مشاهده، مصاحبه  قیها از طر داده ،یفیک کردیاست؛ لذا با رو

 یبرف گلوله یریگ که با نمونه نقر 23با  قیو عم افتهی ساخت مهین
ها ضبط و نوشته شده و  شد. مصاحبه یآور انتخاب شده بودند، جمع

نشان داد که برحسب عامل  ها افتهیشدند.  لیتحل ک،یبا روش تمات
متفاوت  نیمهاجر نیزبان در ب ۀواسط به یابی تیجنس و نسل، هو

متر از مردان ک یاندک یاست. تسلط زنانِ نسل دوم به زبان لک
 شتریب ار،یزبان خود به زبان مع یبه همانندساز لشانیتما یاست؛ ول

و تکلم به آن از  یاز مردان است. مهارت نسل اول در فهم زبان لک
 یاست و برخلاف نسل دوم، با کاربرد آن برا شترینسل دوم ب
به مقاومت  ،یو عموم یخصوص یها طیزبانان در مح تعامل با لک
 ۀتجرب لیدل اما نسل دوم به پردازد؛ یم ساز گونهم طیادر برابر شر

دارد.  یشتریب یریپذ انعطاف یمتفاوت، در کاربرد زبان مادر ۀستیز
 ینظام نوشتار ی( دارای)زبان رسم یزبان فارس ،یبرخلاف زبان لک
را   آن رشیاست؛ که پذ یاجتماع دییارزش و تأ ،ییجامع، کارا
مهاجران در  یاز سو تنها هن ،یلکزبان  سان نی. بدکند یم  لیتسه
در معر   زین یعلت نداشتن نظام نوشتار بلکه به زبان،یم ۀجامع
 است. دیتهد

 

نسـل اول و دوم مهـاجران،    ،یقوم لک، زبـان لک ـ  ت،یهو :ها کلیدواژه

 تکلم. ،ینظام نوشتار

 

Abstract 

Immigration constitutes a significant impetus for 
making changes in identity. The present research 
aims to study the linguistic identity of migrant Lak 
living in Namjoo (Gorgan) Neighborhood of 
Tehran from a sociolinguistic point of view. Thus, 
with a qualitative approach, the data were collected 
through observation, semi-structured and in-depth 
interviews with 23 informants who were selected 
through snowball sampling. The data were 
recorded, transcribed, and analyzed using a 
thematic analysis. The findings showed tha there 
was a difference among the residents in terms of 
language-mediated identity building with variation 
of age and generation. The second generation of 
women's mastery of Lak language was lower than 
men's, but they showed more willingnes than men 
to produce their own language to be closer to the 
standard language. The first generation's skill at 
understanding and speaking Lak was higher than 
men's and contrary to the second generation, they 
showed resistance against homogenizing conditions 
by employitng the langusge to Lak speakers in 
public and private contexts. However, the second 
generation showed more flexibility in their use of 
mother tongue due to their life experirnce. Unlike 
Laki, Persian (the official language) has a 
comprehensive writing system, efficiency, value, 
and social proof that facilitates its acceptance. 
Hence, Lak language is threatened not only by 
migrants in the host society but also due to lacking 
a writing system. 
 
Keywords: Identity, Lak Tribe, Laki language, The first 

and second generation of immigrants, Writing system, 
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 و بیان مسئله مقدمه
و بدون توجه به  ، منشأ معنا و تجربه برای مردم است1هویت

ها، معنایی ندارد. در حقیقت، هویت افراد بـه   روابط بین انسان
شـدن و در   واسطۀ مراحل مختلف اجتمـاعی  شیوۀ اجتماعی به

(. 1390شود )توکلی خمینـی و همکـاران،    ها ساخته می کنش
یابی، بر مبنای یک ویژگی فرهنگی  فرایند معناسازی و هویت

هـای فرهنگـی انجـام     ای از ویژگـی  پیوسته هم یا مجموعۀ به
انـد   شود که به لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متفاوت می
بـودن  و فراینـدی  سیال  بر این اساس(؛ 3: 1383جاه،  )رفعت

در دنیــای معاصــر اســت آن هــای کاتــی   هویــت از خصیصــه
  (.1392نقل از ازکیا و همکاران، ، 35: 1995، 2)لینتون

همسـرگزینی،  اجزاء فرهنگی سازندۀ هویت ماننـد زبـان،   
ی هـویتی در بـین   هـا   و ... سـبب ایجـاد مقولـه    مراسم آیینی

ــی  ــات انســانی م ــوند اجتماع ــهو  ش ــیله ن ــا وس ــرای  تنه ای ب
معنـادار فرهنگـی    هـای  گذاری تمایز قومی، بلکه جنبـه  نشانه

، 3روند )ورکاتن شمار می ها نیز به روهگ گروه و برون برای درون
و  هـا  گـروه  ،زبان برای نگهداری از هویت افـراد . (79: 2005
شناسـی   طبـق تئـوری زبـان   دارد. اهمیت اساسـی   ها فرهنگ
ناپـذیر از   عنـوان بخشـی جـدایی    ، زبان بـه 4هایمس اجتماعی

 ۀملاحظه شود و زمین« اجتماعی آن 5از زهدان»فرهنگ باید 
)هـایمس،   اسـت  6هـای زبـانی   شناختن پدیده کلید ،اجتماعی
بر این واقعیت تأکید دارد که هر بار که افـراد   7نورتن(. 1974

مخاطبـان خـود؛   بـا  تبادل اطلاعـات   ضمنکنند،  صحبت می
طور مداوم این حس را که چه کسی هسـتند و چگونـه بـا     به

کننـد   دنیای اجتماعی ارتباط دارند سازماندهی و تصـدیق مـی  
ها ابـراز   (. از خلال زبان است که فرهنگ410: 1997)نورتن، 
وجـود بیایـد،    اگر خللی در موجودیت زبان بـه  .نمایند وجود می

گیـرد. ایـن    آن فرهنگ یا هویت آن در معر  خطر قرار می
)از شهرشـتان کوهدشـت(    موضوع برای مهاجرین قـوم لَـک  

قل جنبـۀ  اهای هویتی دامن زده یا حد تهران به چالش ساکن
عنـوان کنشـگران    بـه زیـرا آنـان    ؛افزایـد  ی به آنهـا مـی  ا تازه

در محـیط جدیـد،    خـود رقـراری پیونـدهای   برای ب اجتماعی،
زبـان و  از جملـه   یشسـاز خـو   های هویت ممکن است مؤلفه
 قرار دهند. بازاندیشی و بازسازی را مورد  گویش مادری

                                                                         
1 . Identity 

2 . Linton 

3 . Verkuyten 
4 . Hymes 

5 . matrix 

6 . linguistic phenomena 
7 . Norton 

گیری این تغییـر   اکنون پرسش این است که فرایند شکل
ن بستر هویتی جدیـد بـرای نسـل دوم چگونـه     وجودآمد و به

هــای  ای کــه دگرگــونی تــوان در جامعــه اســت  چگونــه مــی
شـود هویـت    سختی انجـام مـی   اجتماعی و فرهنگی در آن به

آیا بین دهد   جدیدی را مشاهده کرد که از خلال زبان رخ می
ــنس در ادراک    ــین دو ج ــز ب ــل اول و دوم و نی ــاننس از  آن

 توجهی وجود دارد  های قابل ن، تفاوتیابی از طریق زبا هویت
هـای   این مطالعه بر آن است تا با رویکردی کیفی به پرسـش 

 .فوق پاسخ دهد

 ملاحظات نظری 
ت و عبـارت  اس ـ هویت یکی از مفاهیم اصلی تفکر اجتمـاعی 

است از مجموعه مشخصات و خصوصیات فردی و اجتمـاعی  
وسـیلۀ   های مربوط به آنها کـه فـرد بـه    و احساسات و اندیشه

دست  توانایی کنش متقابل با خود و یافتن تصوراتی از خود به
دهـد   ارائـه مـی  « مـن کیسـتم   »آورد و در پاسخِ پرسـش   می

هـای متمـایز    هویت به ویژگـی (. 1388)عزیزی و همکاران، 
هـا و چیسـتی    منش یک شخص یا گروه که بـه کیسـتی آن  

و  )گیـدنز شـود.   ها معنادار اسـت مربـوط مـی    چه برای آن آن
تعبیـری  هویـت  » 8جنکینـز به نظـر  (. 1000 :1386بردسال، 

است که فرد از خود در ارتباط بـا دیگـران دارد و بـر مبنـای     
هـای گونـاگون اجتمـاعی     هـا و گـروه   تعلق و عضویت در رده

ــی ــرد شــکل م ( 22 -23: 1384) 9کاســتلز(. 45: 1381) «گی
هویت را روند ساخت معنا بر مبنای یک ویژگی فرهنگـی یـا   

شناسد کـه بـر    های فرهنگی می متراکمی از ویژگی ۀجموعم
 سایر منابع معنایی تقدم دارند. 

و  شناسان غالباً از دو نوع هویت اجتماعی یا جمعـی  جامعه
ــد.  ســخن مــی 10هویــت فــردی ( 63 :1981) 11تاجفــلگوین

آن بخــش از »را چنـین تعریــف کـرده:   « هویـت اجتمــاعی »
ی از عضـویت  برداشت یک شخص از خود کـه از شـناخت و  

شـود   هـای( اجتمـاعی ناشـی مـی     خود در یک گروه )یا گروه
از  «.همراه با اهمیت ارزشی و عاطفی ملازم با این عضـویت 

هویت فـردی بـه معنـای فراینـد     »( 1014: 1386دید گیدنز )
گیری ضمیر نفس و تعریف هویت شخصی است  مداوم شکل

ــه  ــه و منحصــر ب فــردی از  کــه از طریــق آن مــا تلقــی یگان
ــتن ــه خویش ــان و رابط ــود را    م ــون خ ــای پیرام ــا دنی ــان ب م

                                                                         
8. Jenkins 

9. Castells 

10. Self-identity 
11. Tajfel  



 51    تهرانقوم لکَ ساکن  نیمهاجر یزبان تیهو یشناخت جامعه ۀمطالعباقری و همکاران: 

یکی از انواع عنوان  بههویت فرهنگی . «کنیم بندی می صورت
ها یا افراد )توسط  تعریف گروه»عبارت است از: هویت جمعی 

فرهنگی  های فرهنگی یا خرده خود یا دیگران( برحسب مقوله
، 1اندی)چاندلر و م« )از قبیل زبان، قومیت، مذهب و جنسیت(

مردمِ هر شـهر  زبان یکی از منابع اصلی هویت  (.137: 2011
پـذیر   . زبان با خلق و انتقال نظام معنـایی فهـم  و جامعه است
عنوان ابزار ارتباطی و سازوکار انتقالی با سایر  برای دیگران به

ــی،  عناصــر هــویتی ایفــای نقــش مــی  ــد )میرزای (؛ 1393کن
 را خـود  فـرد  که است معنی این به زبانی ترتیب، هویت بدین
 صـحبت  او زبان به داند که می افراد از خاصی گروه به متعلق
( افراد با استفاده از هـر  1972) 2از دید بلوم و کامپرز کنند. می

طور مداوم هویت  هایی که بر آنها مسلط هستند به یک از زبان
دهنـد کـه در واقـع     سازند و از این طریق نشان می خود را می

  تند.چه کسانی هس
محور هویت  قومیت ،علاوه بر این، برای بسیاری از مردم

تواند رشتۀ پیوند مهمی با گذشته  فردی و اجتماعی است و می
های فرهنگی زنـده نگـه داشـته     باشد و غالباً با عمل به سنت

کهنی  ۀیک تجرب هویت قومی (.42: 2005، ورکاتن)شود.  می
کنـد کـه    بـه مهـاجران کمـک مـی    و  پذیری است از فرهنگ
مـوروثی خـود را حفـظ کننـد       هـای فرهنـگ   ها و شیوه آرمان
 (. 2001و همکاران،  3)فینی
های عمیق در جوامع  گیری دگرگونی شکلنظر گیدنز،  به 

معاصر وضعیتی را پدید آورده که افراد را وادار بـه اندیشـیدن   
ایـن  کنـد؛   مـی شان با دیگران  عمیق دربارۀ خودشان و روابط

ــد ــیباز» ،فراین ــام  4«اندیش ــذا؛ (52-5: 1991) داردن ــر  ل اگ
بـه    ویـژه از روسـتاها و شـهرهای کوچـک     مهاجرت افراد بـه 

شهرهای بزرگ را یکی از نمودهـا و تجـارب مـدرن در نظـر     
بگیریم، مهاجران مجبورند هویت خویش را در هـر دو سـطح   

 6بــری و (2013) 5بیچنــر فــردی و جمعــی بــازتعریف کننــد.
پـذیری اشـاره    به چهـار راهبـرد فرهنـگ   ( در آثار خود 1997)

)فرایند پـذیرش تـدریجی الگوهـای     7سازی همگون: اند کرده
یابی با گروه قومی  هویت) 8، جداسازیفرهنگی گروه اکثریت(

بـا هـر دو   یابی  هویت) هویت ترکیبییا  9سازی یکپارچه (خود

                                                                         
1. Chandler and Munday 

2. Blom and Gumperz 
3. Phinney 

4. Reflexivity 

5. Bochner 
6. Berry 

7. Assimilation 

8. separation 
9. integration 

ــروه(، ــیهو  گ ــدن ای حاش ــگ ) 10ش ــر دو فرهن ــوع (. رد ه ن
پـذیری درپــیش   جرین بـرای فرهنـگ  کـه مهـا  ای   اسـتراتژی 

 نقش دارد. های آن  شان و مؤلفه بازاندیشی هویتگیرند در  می
میزبان و مهمـان بـا هـم     ۀتنها دو گویش جامع امروزه نه
اند، بلکه این تفـاوت در نـوع زبـان نیـز وجـود دارد و       متفاوت
اما آنچـه   ؛سختی صورت گیرد رسد انطباق زبانی به نظر می به

 اززبان لکـی  عدم برخورداری گردد  بیشتر می موجب اختلاف
 ۀهای گسـترد  مهاجرت است کهنظام نوشتاری مدون و جامع 

را بیش از پیش دچـار فرسـایش    آن زبانان به شهر تهران، لک
 کند. می

 پیشینۀ پژوهش
نسـبتاً   ، هویـت و زبـان   مهـاجرت در ایران، مطالعات پیرامون 
فراسـتی و   ت.هـای اخیـر اس ـ   محدود بوده و مربوط به سـال 

انـد کـه بیشـترین فرســایش و     ( نشـان داده 1398همکـاران ) 
های  های ساکن ایلام و ایلامی تغییرات زبانی در میان ایلامی

ساکن تهران، متعلق به مهاجران گروه سنی زیر بیست سـال  
در تهران است؛ فرسایش و تغییرات زبانی در هر دو گروه، در 

( 1397اسـی و بـاقری )  عبمیان زنان بیشتر از مـردان اسـت.   
اند که نسل اول مهـاجران ایرانـی سـاکن بحـرین      نشان داده

هـویتی اولیـۀ     احساس تعلق خاطر بیشتر و بهتری بـه گـروه  
فرهنگـی ایرانـی، نسـبت بـه بقیـه       -خود، یعنی هویت قومی

هـا دارنـد و ایـن وابسـتگی فرهنگـی و حـس تعلـق در         گروه
همچنـین، زبـان   تدریج کاهش یافته است.  های دیگر به نسل

. فرهنگی تأثیرگـذار اسـت   -های هویت قومی بر تمامی مؤلفه
اند کـه اکنـون هویـت     ( نشان داده1393وند و توفیق ) معارف
ترکیبی از هویت قومی مهاجران ک رد ساکن شهر کرج،  جمعی

و هویتی است کـه تحـت تـأثیر سـاختار و مناسـبات جامعـۀ       
ن داده که بعـد از  ( نشا1392میرزایی ) گیرد. میزبان شکل می

اکنـون   هـا در ایـران، هـم    گذشت ربع قـرن از حضـور افغـان   
های دوم و سوم مهاجران در حال تجربۀ موقعیتی جدیـد   نسل

ای دست یابند که بدون تردیـد   هستند تا بتوانند به هویت تازه
تـوکلی خمینـی و همکـاران    پذیرد.  از خلال زبان صورت می

ایرانیان مهـاجر در دوران   اند که نسل دوم ( نشان داده1390)
بخـش جامعـۀ میزبـان تعهـد بیشـتری       کودکی به ابعاد هویت

کننـد؛ امـا    دارند و غالباً مطابق با انتظارات آن جامعه رفتار می
این افراد با افزایش سن عناصر فرهنگی جامعۀ میزبـان را بـا   

                                                                         
10. marginalization 
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( 2016) 1آریسـتوا پـژوهش   نماینـد.  فرهنگ ایرانی تلفیق می
سازگاری با فرهنگ غالب که از طریـق  ت که گر این اس بیان

هایی از زبان اصیل مادری  به هزینۀ محو بخش 2زبان میانجی
آیـد بـا حفـظ و تقویـت      دسـت مـی   و هویت فرهنگی خود به

هـای اقلیـت همسـو     های فرهنگی خ رد و زبـان  عمدی هویت
( در تحقیقـی دربـارۀ فراینـد    2010) 3یـرا و منـدس   وی است.

انـد   ان برزیلی ساکن پرتغال نشـان داده بازسازی هویت مهاجر
)فرهنـگ مبـدأ و   هـا   که بعضی از مهاجرین با یکی از جهـان 

 دیگران که دهند؛ درحالی تشخیص هویت می فرهنگ مقصد(
 هر دو جهان.  بین گرفته شکل چندگانۀ با تجربیات

، هویت و  پیرامون مهاجرت شده انجام مروری بر تحقیقات
، مهاجران آنهااز یک طرف، اغلب  ، حاکی از آن است کهزبان

انـد نـه مهـاجران     ایرانی ساکن خارج از کشور را مدنظر داشته
ها، نه گروه قومی که  مورد مطالعۀ آن ۀجامعهمچنین داخلی. 
. از طرف دیگر، استبوده  دانشجویان و متخصصاننخبگان، 

های کوهدشت به تهران، پژوهشی از  طی مدت مهاجرت لک
شناختی صورت نگرفته اسـت؛ لـذا    رد جامعهدست با رویک  این

نوشتار حاضر بـا رهیافـت کیفـی بـه مطالعـۀ هویـت زبـانی        
 پردازد. می لکَ ساکن تهرانمهاجرین 

 شناسی روش
بـرای گـردآوری   مطالعۀ حاضر، با روش کیفی انجـام شـده و   

و  5و عمیـق  4یافته ساخت های نیمه اطلاعات از فنون مصاحبه
جامعه مورد مطالعه شامل زنـان  . تمشاهده استفاده نموده اس
کـه  تهـران اسـت    محلـۀ نـامجو   سـاکن  و مردان قـوم لـک  

. انتخـاب شـدند   6روش گلوله برفـی  بااز آنان  نفر سه و بیست
شوندگان در جریان موضوع،  بنابر ملاحظات اخلاقی، مصاحبه

هایشـان و خـودداری از انجـام مصـاحبه      ضبط و ثبت صحبت
 قرار گرفتند. 

وگـوی   دبیات نظری و تجربی و انجام گفتپس از مرور ا
مقدماتی با سه نفر از مهاجرین، چنـد مفهـوم و محـور اولیـۀ     

هـا پیگیـری    سؤالات پژوهش آشـکار، و در فراینـد مصـاحبه   
های باز عمومی، بـه   ها با پرسش . پس از شروع مصاحبهشدند
های مشخص و تکمیلی برای تشویق و دسـتیابی بـه    پرسش

میانگین زمـانی انجـام هـر    شد.  خته میتوضیحات بیشتر پردا

                                                                         
1. Aristova 

2  . Lingua Franca 
3. Vieira and Mendes 

4. semi structured interview 

5. in-depth Interview 
6. Snowball Sampling  

 دقیقه بود. 45مصاحبه 
اسـتفاده   7برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تماتیک

ها و الگویابی  بندی داده محقق از طریق دسته ؛ که طی آنشد
شناسی تحلیلی دسـت   ای به یک نوع داده ای و برون داده درون
گیرند )تومـاس و   ها نشأت می ها از داده و در پایان تمیابد  می

ــاردن ــی 2008، 8ه ــودی و فرض ــن 1395زاده،  ؛ مقص (. در ای
هـا شناسـایی    هـا از طریـق مطالعـۀ دقیـق داده     تحلیل، مقوله

زمـان بـا    و هـم کـاملاً تـدریجی، تکـوینی    شوند. تحلیل،  می
صورت مداوم بین مجموعۀ  ها انجام و محقق به گردآوری داده

وبرگشـت   تحلیل آنها رفـت ها، تجزیه و  ها، مفاهیم، مقوله داده
تا چنـد  شود  کند؛ پس از هر مصاحبه، اطلاعات بررسی می می

ایـن رونـد تـا مرحلـۀ     و چون مصاحبۀ بعدی مشخص شـود.  
 ادامه یافت.  9اشباع نظری
چنـدین  سازی، اطلاعات  ترتیب پس از ضبط و پیاده بدین

ها و  شدند. برای شناسایی جمله می بار با دقت شنیده و مطالعه 
خـط و   بـه  هـا خـط   اهیم کلیدی موجـود در مـتن، مصـاحبه   مف
کلمه بررسی و به هر جمله یا کلمۀ کلیـدی یـک کـد     به کلمه
شـدند   مشابه در یک طبقه جای داده ۀ شد و کدهای اولی داده 

تا طبقات اولیه شکل بگیرند. این مفاهیم مجدداً در هم ادغام 
هـا   خر مقولههای اصلی را تشکیل دهند. در آ گردیدند تا مقوله 

چنـدین   نگارندگانترتیب،  بدین شدند. وتوضیح داده و تفسیر 
بـرای اصـلاح و اطمینـان از    را هـا   بنـدی  ها و دسته بار نوشته

و  نمودنـد  شـده بررسـی   صحت مفاهیم و مقـولات شناسـایی  
 .نظر میان آنها در سطح بالایی بود اتفاق

 های پژوهش یافته
تی هویـت زبـانی   شـناخ  تحلیـل جامعـه   هدف تحقیق حاضـر، 
مفـاهیمی از  اسـت. در ایـن راسـتا،    بـوده   مهاجرین قوم لـک 

از نسل اول و دوم استخراج شـده   کنندگانی با شرکت  مصاحبه
های مسـتقیم آورده   قول که در کیل چهار شماره به استناد نقل

  اند. شده
 

 بندی جمعیت مورد مطالعه براساس نسل و جنس دسته .2جدول 

 تعداد مرد زن گروه

 13 6 7 نسل اول

 10 5 5 نسل دوم

 23 11 12 کل
 

                                                                         
7.Tematic 

8.Thomas and Harden 
9. Theoretical Saturation  



 453...   از  یا بر کاربرد تنوعاتِ گونه یعوامل اجتماع تأثیر: یعاص ی، مصطفیافراش تای، آزیمدرس ییحی، یشراره مظفر

 

 کنندگان در پژوهش شناختی شرکت مشخصات جمعیت .1 جدول

 سابقه سکونت وضعیت اشتغال تعداد فرزند وضعیت تأهل تحصیلات سن جنس کننده کد مشارکت

 سال 22 دار خانه 3 متأهل دیپلم 46 زن 1

 سال 22 اربریکار در ب 3 متأهل چهارم ابتدایی 53 مرد 2

 سال 25 دار خانه 2 متأهل دیپلم 49 زن 3

 سال 15 کار در باربری راننده آژانس و 1 متأهل لیسانس 43 مرد 4

 سال16 آموز دانش - مجرد دوم دبیرستان 16 مرد 5

 سال 28 کار در باربری 3 متأهل دیپلم 50 مرد 6

 سال 19 دار خانه 3 متأهل دوم دبیرستان 42 زن 7

 سال 17 کار در باربری - مجرد سوم راهنمایی 33 مرد 8

 سال 6 مسافرکشی و تدریس خصوصی - متأهل فوق لیسانس 27 مرد 9

 سال 6 کار در شرکت - متأهل فوق دیپلم 25 زن 10

 سال 24 کار در باربری 2 متأهل دیپلم 45 مرد 11

 سال 9 دار خانه 1 متأهل فوق لیسانس 34 زن 12

 سال 19 دار خانه 2 متأهل رستانسوم دبی 42 زن 13

 سال 17 دار خانه 1 متأهل دیپلم 38 زن 14

 سال 21 کار در باربری 1 متأهل دیپلم 43 مرد 15

 سال 14 آموز دانش - مجرد سوم راهنمایی 14 مرد 16

 سال 13 بیکار - مجرد دیپلم 19 زن 17

 10 کارگر بافندگی 3 متأهل اول دبیرستان 38 زن 18

 سال11 آموز دانش - مجرد دانشگاهی پیش 19 مرد 19

 سال10 آموز دانش - متأهل سوم دبیرستان 17 زن 20

 سال13 آموز دانش - مجرد دوم دبیرستان 16 زن 21

 سال15 آموز دانش - مجرد اول دبیرستان 15 مرد 22

 سال14 آموز دانش - مجرد سوم راهنمایی 14 زن 23

 

 نسل اول مهاجران -1
 ـ  به منـدی و   ی تعلقـات هـویتی نسـل اول در علاقـه    طـور کل

ای دارد.  کننده شان به استفاده از زبان لکی نقش تعیین گرایش
مفاهیم مورد تأکید ایـن نسـل بـرای کـاربرد زبـان لکـی یـا        

 غیرلکی )فارسی( به شرح کیل است:
 

  بخش ترین منبع هویت زبان مهم

ک از توان گفت که هویت مهاجران ل ها، می بر اساس مصاحبه
منابع متعددی همچون زبان، آداب و رسوم، وفـای بـه عهـد،    

تـرین   گیـرد و زبـان مهـم    رفتارهای خاص و... سرچشمه مـی 
خصـوص نسـل اول    ساز در بین هر دو نسـل بـه   مؤلفۀ هویت

 فرهنگـی  معنـادار   یک مؤلفـۀ  زبان،رود؛ در واقع،  شمار می به
ین نسل اول ویژه در ب گروه به برون از گروه خودی تمایز  برای

کنندگان نظـرش   یکی از مشارکت شود. محسوب می مهاجران
 کند:  را چنین بیان می

دهد ما لک هسـتیم و باعـث    ترین عامل که نشان می نظرم مهم به»
 «. 1(1شود زبان هست )ش تشخیص ما از دیگران می

کننــدگان عــلاوه بــر زبــان بــه  یکــی دیگــر از مشــارکت
 :  ه کرده استساز دیگری اشار های هویت مؤلفه
طور کلی در فرهنـگ و   ها علاوه بر زبان، در اخلاق و رفتار و به لک»

هـا و   سنت به هم شبیه هستند. به نظرم درست است که مـثلاً بچـه  
نوجوانان ممکن است از لحاظ پوشش و یا علاقه به سبک موسـیقی  

بـودن مـا    ترها متفاوت باشند ولی فرهنگ لکـی و لـک   و ... با بزرگ
 («. 14چیزهاست )ش  ز اینفراتر ا

سـازی مؤلفـۀ زبـان     گفتنی است که دربارۀ نقش هویـت 

                                                                         
طور است انتهای سایر  است؛ همین 1کنندۀ شمارۀ  . منظور، شرکت1
 ها. قول نقل
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توان خط تمایز کاملاً آشکاری را بین دو نسل و بـین دو   نمی
هـای   را در میـان گـروه   تـوان آن  جنس ترسیم نمود؛ ولی مـی 

صورت پیوستاری تصور کرد؛ برای مثـال یکـی از    ککرشده به
 است: کنندگان نسل دوم چنین گفته شرکت
بودن علاوه بر زبان که مشخصۀ مهمی اسـت شـامل اخـلاق،     لک»

دهنـد.   کردار و منش خاصی است که با هم هویت ما را تشکیل مـی 
یعنی علاوه بر زبان، چیزهای دیگر هست که مـا را از دیگـران جـدا    

 («. 5کند )ش می

کنندگان بر عناصر خاصی از هویـت   در مجموع، مشارکت
ساز،  من نشان دادن تکثر منابع هویتلکی تأکید داشته که ض

یابی آنان با هـم   بیانگر جایگاه برجستۀ زبان مادری در هویت
  است.
 

 زبان و پیوندهای اجتماعی مهاجرین 

ها، ارتباط مستقیمی میان زبـان لکـی و نـوع،     مطابق مصاحبه
مهـاجران قـوم لـک بـا      روابـط و پیونـدهای  کمیت و کیفیت 

همچنـین  نامجو و  ۀاکن محلهای س خویشاوندان و همشهری
وجود دارد. این امر بیشـتر در میـان زنـان و    شهرستان  ساکن

شود. آنـان از ط ـرق مختلفـی از     مردان نسل اول مشاهده می
زبـانی خـود،   -انتخاب دوستان صمیمی از گـروه قـومی  جمله 

همــی در  اولویـت داشــتن محلــۀ نـامجو بــرای ســکونت، دور  
کیل و عضـویت در  هـای اطـراف، تش ـ   سبزها و پـارک  فضای
هـای عروسـی و عـزا در     ، برگزاری آیین1های خانگی صندوق

زادگاه قومی و به سبک محلی و ... موجب تداوم و اسـتحکام  
 شوند. الذکر می روابط فوق

تعــاملات محـدودی بـا همســایگان و   همچنـین، آنـان   
هـــای غیرلـــک دارنـــد. فقـــط دو نفـــر از  ای محلـــه هـــم
هـا   تباط دوستانه با غیرلکگفتند که ار شوندگان می مصاحبه

هم دارند و این بیشتر بر اثر روابط کاری شکل گرفته است. 
شان  دوستان صمیمی ۀاظهار داشتند که تقریباً هم اناکثراً آن

هـای   ای محلـه  انـد و تعـاملات مـداومی بـا هـم      از قوم لک
 بان دارند.  ز لک
کـس دیگـر ارتبـاط      بـا هـیچ  ، های کوهدشـت  با لک جزدر تهران »

هـا باشـند    کـنم هـر جـا اقـوام و همشـهری      فکر مـی  .دوستانه ندارم
تر هستیم. ما  جا خوب است؛ حتی با درآمد کمتر. اینجا صمیمی همان

صـفی و یـا    های مرودشت، شیخ در تابستان، اکثر بعدظهرها در پارک
  («.3)ش کنیم  نشینیم و صحبت می گرگان کنار هم می

                                                                         
گی، های دوستانه، همسای ها، مبتنی بر پیوندها و شبکه . این صندوق1

 خویشاوندی و زادگاهی هستند.

  نین گفته است:شوندگان نیز چ یکی دیگر از مصاحبه

دوست ندارم به محلۀ دیگری برویم. نزدیک زنان فامیل هسـتیم و  »
ارتباط داریم. حتی اگر در این محله درآمدمان کمتر از جای دیگـری  

توانم تصور کنم تک  دهیم. اصلاً نمی باشد باز هم اینجا را ترجیح می
 («. 7و تنها در محلۀ دیگری زندگی کنیم )ش

هـای   ربـارۀ عضـویت در صـندوق   کنندۀ دیگری د شرکت
من در چنـد صـندوق خـانگی عضـویت دارم و     » خانگی اظهار داشته:

 («.12اند که برخی شهرستان و برخی اینجا )ش همۀ اعضا لک بوده

کننـدگان نشـان    هـای شـرکت   علاوه بر موارد فوق، گفته
دهد که آداب و رسـوم محلـی از منـابعی هسـتند کـه در       می

جران نقش دارند و مانند ابـزاری  برساخت هویت فرهنگی مها
درک، مهـاجرین و    هـای قابـل   کنند که با انتقال پیام می عمل 
 دهد. هم پیوند می های محتلف آنان را به نسل
کننـد؛   تقریباً همۀ جوانان رسم عروسی را در شهرستان برگـزار مـی  »

ولی اگر کسی به دلیل خاصی اینجا عروسی کند در حد امکان رسوم 
 («.8آورد )ش جا می بومی را به

کننـدگان، یکـی از    های برخی از مشارکت بر مبنای گفته
ها، تسـلط نداشـتن    دلایل روابط و تعاملات محدود با غیرلک

به ارتباط  انبه زبان فارسی و شرم ناشی از آن است وگرنه آن
 ها تمایل دارند.  با همسایه
 ـ        فارسی» ا ام ]تکلم بـه زبـان فارسـی[ خـوب نیسـت و از صـحبت ب

کنـد.   کشم چون زبان ما با زبـان آنهـا فـرق مـی     دیگران خجالت می
 («.1ترسم از حرف زدن من ایراد بگیرند )ش می

شـوندگان نیـز عـدم     از مصاحبه هشت نفرعلاوه بر این، 
هـا را،   زبان خصوص فارس تمایل به رابطه با ساکنین محله به

 .اند عنوان کردهمهاجرین نسبت  انآن به نوع نگاه
ها به ما منفی است و طبیعی اسـت کـه تمـایلی     انم دید تهرانیبه گم»

برای ارتباط با آنها نخواهم داشت. ارتباط و همبسـتگی مـن بـا کسـی     
 («.  12)ش ... و  شود شود که این دید منفی شامل او هم می بیشتر می

، نگرش و برداشت برخی از ساکنین تهـران  این همچنین
  شونده که در شـرکت  موجب شده که سه نفر از شش مصاحبه
به ط رق مختلف، زبان کنند  باربری )حمل اثاثیه منزل( کار می

 . مبادا که کار از دست برود ؛کنند و قومیت خود را پنهان 
دهند. به همین دلیـل   کار نمیبه ما  مان را بفهمند اصلیتاگر جایی »

 («.6)ش گوییم درست نمی مان را لهجه قومیت وها  بعضی وقت

 
: زبان خانوادگی نسل اول و برون  ی، زبانِ درونزبان لک

 ابزار حفظ اصالت قومی 

بر تکلم بـه زبـان لکـی بـا     زنان و مردان نسل اول مهاجرین 
اصـرار  محیط کـار  و در خارج از خانه نسل خود  همزبانان  لک
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از دید این گروه بـا فراموشـی زبـان لکـی، موجودیـت       دارند.
حـل جلـوگیری از    و راه شود هویت لکی با مخاطره مواجه می

چنین خطری، استفاده مداوم از زبان لکی و انتقال آن به نسل 
در پاسخ به این پرسش که آیا تکلم به  انآنیکی از  بعد است.

موجـب تضـعیف زبـان و     خردسـال  زبان فارسی بـا فرزنـدان  
 : فرهنگ لکی خواهد شد یا نه  چنین پاسخ داده

هـا زبـان    بچـه  ولـی  ؛کنم یمن در خانه با دخترم فارسی صحبت م»
بالاخره زبان مـادری اسـت و بـه     .گیرند لکی را هر طور شده یاد می
 («.4شود )ش همین راحتی فراموش نمی

بـا  شـوندگان نسـل اول مهـاجران،     چهار نفر از مصـاحبه 
 به زبـان لکـی   در کنار زبان فارسی فرزندان خردسال خویش

آنان پافشاری کنند و بر آموزش زبان لکی به  وگو می گفتهم 
آموزش و انتقال زبان لکـی را موجـب حفـظ     ،دارند. این عده

-تـر قـومی   اصالت قومی و نشانۀ وفاداری به اجتمـاع بـزرگ  
 ؛ برای مثال: دانند فرهنگی می

بـودن ماسـت.    بودن و حس یکی  ترین عامل لک نظرم زبان، مهم به»
یره شـبیه  اصلاً دوست ندارم خودم یا اولادم از لحاظ زبان، لهجه و غ

 («.11ها بشویم )ش تهرانی

شـوندگان ایـن نسـل،     در مقابل، هشـت نفـر از مصـاحبه   
به زبان فارسـی  فقط با فرزندان خود  هستند معتقدند که ناچار

امـر بـرای اصـالت و هویـت       تکلم کنند و نگران پیامـد ایـن  
کـه زبـان نقـش مهمـی در آن ایفـا       انـد قومی خود-فرهنگی
سالان در برخورد بـا   که بزرگ قدندمعتکند. به همین دلیل  می
زبانان در درون یا بیرون خانه و حتی در محیط کار با هم  لک

اگـر نسـل اول بـا     نظـر آنـان،   بـه به زبان لکی مکالمه کنند. 
زبـان و   ،تهرانـی صـحبت نماینـد    ۀهمدیگر به فارسی و لهج
توان نتیجه گرفت  شود. به نوعی می فرهنگی لکی تضعیف می

خواهند هویت فرهنگی )جمعی( خـود   ن شیوه میکه آنها با ای
 حفظ و تقویت کنند. را 

کـنم. الان بـا    هایم فقط تا ده سالگی فارسی صحبت می من با بچه»
دختـر اولـم و پسـرم کـه سنشــان از ده بیشـتر شـده، بـا شــوهرم و        

گـویم   هایمان هم در خانه و هم در سطح شـهر لکـی مـی    همشهری
 («.18)ش

 

 قومی -لایق زبانیگیری و افزایش ع شکل

کنندگان، مهـاجرت و سـکونت در محـیط     سه نفر از مشارکت
تر به زبان لکی  جدید را عامل مؤثری در تمایل بیشتر یا تأملی

گاهی بـه کنجکـاوی و جسـتجو بـرای      اند. آنها گاه بیان کرده
یابی واژگان لکی و پیدا کردن معادل  شناخت زبان لکی، ریشه
اعران لک و همچنین عضویت در قدیمی آن، مطالعۀ اشعار ش

هــای مجــازی پیرامــون زبــان و فرهنــگ قــوم لــک   شــبکه
قومی خود به  -پردازند و تمایل به شناساندن هویت زبانی می

 فرزندان و نیز دیگرانِ غیرلک دارند.
رضا اسدی رفتم که لکـی   در تهران یک بار به کنسرت آقای حسین»
دهـم.   را گـوش مـی  هـای لکـی    خواند. همیشه جلو دخترم آهنگ می

هـای لکـی، آقـای مرتضـی      دخترم هم دوست دارد. شاعر این آهنگ
 («.14خدایگان است که دفتر شعرش را هم دارم )ش 

ها در چند استان پراکنـده هسـتند و در هـر اسـتانی در اقلیـت       لک»
تـر   شـده  باشند و اگر استانی به اسم لکستان داشتیم الان شـناخته  می

زبان )لکستان( نگاه کنید متوجـه   مناطق لک بودیم. شما اگر به نقشۀ
استانی این نقـاط را از هـم    شوید که فقط مرزهای جغرافیاییِ بین می

لـک از لـری و حـرف    « ل»شود حـرف   اند. اینکه گفته می جدا کرده
دار هست. زبان تـدریجی شـکل    آن از کردی گرفته شده خنده« ک»
ک زبان درست کنند و شود دو نفر بنشینند کنار هم و ی گیرد. نمی می

پیش خودشان بگویند چون این زبان جدیـد هـم شـبیه لـری و هـم      
 («. 9بگذاریم )ش « لک»کردی است پس اسمش را 

ام برای همکارانم که لکـی یـک زبـان اسـت نـه       بارها توضیح داده»
 («.10ام قدمت زبان لکی زیاد است )ش طور که شنیده لهجه. آن

 نسل دوم مهاجران -2
دوم مهاجران در مقایسه با نسل اول، در تعلق به  دیدگاه نسل

 پذیری بیشتری دارد.  های غیرلکی انعطاف فرهنگ و هویت

 
هرای هرویتی و    زیست متفاوت نسل دوم: ترکیب مؤلفه

  انطباق زبانی

عنـوان عامـل    پذیری در جامعۀ میزبـان بـه   سن در کنار جامعه
ابـد.  ی متمایزکننده در تعریف نسل دوم  اهمیـت اساسـی مـی   

ویژه دختران، برخلاف نسـل   شوندگان از نسل دوم به مصاحبه
اول، تسلط و مهارت کاملی به زبان لکـی ندارنـد؛ زیـرا ایـن     

ــاعی  ــد و اجتم ــل رش ــروه مراح ــانی   گ ــود را در مک ــدن خ ش
اند که نظام آموزش رسمی، تعامل با همسالان و... به  گذرانده

چنـین  زبان غالـب، یعنـی زبـان فارسـی بـوده اسـت. پیامـد        
های بعدی  شرایطی، تسهیل انطباق زبانی در این نسل و نسل

توان به تکلم به زبان فارسـی در محـیط    است. برای مثال می
زبان از طرف نسل دوم  عمومی و خصوصی برای تعامل با لک

 اشاره کرد.
زنم و ایـن   های خودم با لهجۀ تهرانی حرف می وسال سن من با هم»

کـنم   بـودن خـودم افتخـار مـی     بـه لـک   اصلاً بد نیست؛ ضمن اینکه
 («.17)ش

هـای   کردن دخترم در حین بـازی بـا بچـه    چندین بار نحوۀ صحبت»
ترین تفاوتی از این لحـاظ   ام. واقعاً کوچک ه ها را مشاهده کرد همسایه
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 («. 14با آنها ندارد )ش

شـوندگان نسـل دوم اگرچـه بـرای زبـان لکـی        مصاحبه
شان اهمیت بـالایی   فرهنگی-عنوان بخشی از هویت قومی به
یابی و  های دیگری برای هویت اند؛ اما به نظر آنان روش قایل

سـاز وجـود دارد؛    ها و شرایط همگون نیز تمایز در برابر جریان
و  منـدی  برای مثال تعلق عاطفی به خاستگاه قـومی، علاقـه  

پایبندی به بعضی از رسوم محلی از این موارد است که نشان 
 از تعلق خاطر این افراد به هویت لکی دارد: 

به برگزاری رسم عروسی در شهرستان مخصوصاً همراه با موسیقی »
 («.16و رقص محلی علاقه زیادی دارم )ش

هـا   وقـت  مـن بعضـی  » گویـد:  کنندۀ دیگری چنین می شرکت

مـان در کوهدشـت    وم. در فضای مجـازی بـا اقـوام   ش دلتنگ شهرمان می
ارتباط دارم. هرساله تعطیلات نوروز و حتی در تابستان که هوا گرم اسـت  

 («.21کنیم )ش به آنجا مسافرت می

توان گفت که نسل دوم نیز همانند نسل اول به تکثر  می
ای از نفوک و نقـش   بخش اعتقاد دارد؛ ولی تا اندازه منبع هویت
یـابی از   فرهنگـی و هویـت  -ساختن هویـت قـومی  زبان در بر

 طریق آن در جامعۀ میزبان کاسته شده است. 
 

های اجتماعی تکلم به زبان  : موقعیتدوزبانگی

 اول و دوم 
شدن نسل اول در شهرسـتان   تقریباً تمام فرایند اجتماعی

؛ گونه نبوده است این دومدر صورتی که برای نسل  ؛طی شده
نسـلی در   هـای بـین   نتظار داشت که تفاوتتوان ا می رو  از این

یکی از  معمولاً ارتباط با کاربرد زبان نیز وجود داشته باشد که
هـایی کـه    هر یـک از زبـان   شدن است. زبانه پیامدهای آن دو

مهاجران به آن مسلط هسـتند، نقـش اجتمـاعی معـین و بـه      
دنبال آن، کاربرد اجتماعی خاصـی دارنـد. مهـاجران از زبـان     

کننـد.   های متفاوتی اسـتفاده مـی   فارسی در موقعیت مادری و
در محـیط خانـه و    ارتباط کلامی میـان نسـل اول مهـاجران   

امـا در  ؛ شـود  انجام می مادریبا زبان  بیرون از آن با همدیگر
در ، و افراد خردسال با همدیگرارتباطات و تعاملاتِ نسل دوم 

سمی، های اجتماعی گوناگون رسمی و غیرر ها و نقش موقعیت
زبان و گویش فارسی بر زبان محلی غلبه دارد و این نسل در 

هـایی کـه    یکی از معـدود موقعیـت  مهارت دارند.  به آنتکلم 
کننـد صـحبت کـردن بـا      تکلـم مـی  نسل دوم به زبان لکـی  

خویشاوندان سالمند و سـاکن شهرسـتان اسـت کـه توانـایی      
 چندانی در فهم زبان فارسی ندارند.

هـا کـه بـه     کنم. فقط بعضـی وقـت   حبت میمن با همه فارسی ص»

رویم با پدربزرگ و مادربزرگم به زبـان لکـی صـحبت     کوهدشت می
 («. 23کنم )ش می

وقتی پسرم از ساعت هشت صبح تا ظهر در مدرسـه و عصـرها در   »
شود و در خانه نیز تلویزیون و گوشی  باشگاه با او فارسی صحبت می

فارسی را بسـیار بهتـر از    و ... به زبان فارسی هست طبیعی است که
 («. 13زند )ش  گیرد و حرف می ما یاد می

وگوهای خود از  برخلاف نسل اول که در گفتسان،  بدین
آن در   کننـد کـه معـادل    کلمات لکی غلیظ هم اسـتفاده مـی  

بهتـر  زودتر، دانند، نسل دوم، زبان فارسی را  فارسی را هم می
 ـ  تر آموخته و روان نسـل اول هنگـام   د. اند و بر آن تسـلط دارن

زبانان، زبان فارسی را با لهجۀ لکی صـحبت   ارتباط با غیرلک
 .سادگی مشهود نیست کنند. این نکته در بین نسل دوم به می
 

  کاربرد و ارزش اجتماعی زبان دوم
شـوندگان بیـان داشـتند کـه تسـلط کـم        بیشتر مصاحبه 

فرزندان به زبان و لهجۀ فارسی در محیط عمـومی، برقـراری   
آنان سازد. برعکس، تسلط  روابط اجتماعی را دچار مشکل می

 ـ   در  شـان  نفـس  هبر این زبان، بر بالابردن روحیـه و اعتمـاد ب
و نیـز بـر    ...فضاهای بیرون از خانه مانند مدرسـه و پـارک و  

توان بیـان   رو، می تأثیر دارد و از اینشان    توانمندی و موفقیت
 ی زبـان فارسـی بـر   اعتبـار، تأییـد و ارزش اجتمـاع   کرد کـه  
نقش برای کابرد آن جدید   نسل و اجتماعی فردی های انگیزه

 کند.  زیادی ایفا می
هایشـان فارسـی    هـای اینجـا بـا بچـه     نظرم خوب است که لـک  به»

کنـد. مجبورنـد در    این به موفقیت آنها کمـک مـی   ؛کنند صحبت می
 بهتر است لهجـه  .مهدها، مدارس و جاهای دیگر، فارسی حرف بزنند

 («.2)ش خورند د وگرنه به مشکل بر میننداشته باش

علاوه بر والدین، فرزندان )نسل دوم( نیز دلایل مشابهی 
 اند:  را بیان کرده

کنیم و نامزدم هـم   خانوادۀ ما از ده سال پیش در تهران زندگی می»
انـد و تـازه در جـای خـوبی      تقریباً پانزده سال است بـه اینجـا آمـده   

ر برگشت به شهرستان را کنـار گذاشـتیم. حـالا    استخدام شده که فک
مـان  لازم اسـت    که ماندگار هستیم در تکلم و خیلی از امور زنـدگی 

 («.20ها باشیم )ش مثل تهرانی

بـار کـه    خـوانیم. یـک   من و پسرعمویم در یک مدرسـه درس مـی  »
اش زیاد بـود.   مان لهجه عمویم به مدرسه آمد هنگام صحبت با معلم

هـایم   وبی نداشـتم و خوشـبختانه همکلاسـی   آن لحظه احسـاس خ ـ 
 («.19)ش زدنش را بشنوند نزدیک نشدند تا حرف

  عدم وجود نظام نوشتاری جامع -3
سـازی،   ها برای نمادین زبان نوشتاری نقش مهمی در کوشش
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نمایـد   سازی هویت ایفا می کردن، کدبندی و نهادینه مشخص
ات حـاکم  توان گفت که مختص (. می79: 2006، 1)آبراهامیان

بر زبان لکی موجب شده کـه نوشـتار ادبیـاتی آن بـا الفبـای      
فارسی معیار و مفاهیم و واژگانش مطابقـت گفتـاری نداشـته    
باشد و به همین دلیل، آثار چندانی به زبان لکی کتابت نشـده  

 (. 22: 1390است )حسنوند، 
آسـانی قـادر بـه     یک از مهاجران به ها، هیچ بنابر مصاحبه
ندن متون به زبان لکـی نیسـتند. فقـط دو مـرد     نوشتن و خوا

اند که در مـوارد خیلـی کمـی ممکـن      نسل اولی اظهار داشته
است کلمه یا جملۀ کوتاهی را به زبان لکی در فضای مجازی 

 بنویسند.
در فضای مجازی برای تعامل با دوستان لک ممکن اسـت بعضـی   »

انـد آن   کلمات را به لکی بنویسم و پـیش آمـده کـه آنـان نتوانسـته     
گـاهی هـم خـودم جملـه یـا کلمـۀ لکـی را         ها را بخوانند و گاه کلمه
 («.15ام؛ چون معیار ثابتی برای نوشتن ندارد )ش نفهمیده

شوند خیلـی سـخت    نوشتن کلمات لکی به آن صورتی که تلفظ می»
هـا   های مجازی واژه کنم در شبکه ها سعی می وقت است؛ البته بعضی

از روی الفبـای فارسـی بنویسـم؛ هرچنـد     هـا لکـی را    المثل یا ضرب
نظـرم از   شوند. بـه  ها را درست متوجه نمی دانم احتمالاً دیگران آن می

زبان لکی در فضـای مجـازی معمـولًا بـرای نوشـتن طنـز اسـتفاده        
تواننـد   سرایند فقط خودشان می شود. بعضی هم که شعر لکی می می
 («.11را بخوانند )ش آن

و دوم در تکلم به زبان لکـی و   با وجود توانایی نسل اول
ها در این زمینـه، میـزان دانـش لغـوی در      تفاوت نسبی نسل

ها در  میان آنان متفاوت است. نسل دوم درک بیشتری از واژه
مقایسه با کاربرد آنها دارند. برخی دیگر از مهـاجرین از درک  

سـادگی   شوند. این افراد به های غلیظ با مشکل مواجه می واژه
ها و عبارات کوتـاه، بعضـی اشـعار و     المثل فهم ضربتوانایی 
های محلی و نیز گفتگوهای پیچیـده را ندارنـد. بـدیهی     ترانه

ساز چنین شرایطی، نبود  ترین علل زمینه است که یکی از مهم
نظام نوشتاری در زبان لکی و بـه دنبـال آن کمبـود متـون و     

 محتوا به این زبان است. 

 زبان و جنسیت  -4
یــابی  بــین زنــان و مــردان در هویــت ،هــا صــاحبهم براســاس

واسطۀ زبان تفاوت وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه عـواملی        به
هم زنان و  تواند تغییر کند. همچون سن، مدت اقامت و ... می

زبانـان   بر تکلم بـه زبـان لکـی بـا لـک     نسل اول  هم مردان
زنـان   .دارنداصرار محیط کار و در خارج از خانه نسل خود  هم

                                                                         
1. Abrahamian 

و دورهمـی   گردهماییبا  تبار ساکن در محله، و هم شاوندخوی
و گفتگـو بـه زبـان لکـی، در حفـظ      هـا   ها و پارک در بوستان

 پیوندها و حفظ زبان لکی نقش دارند. 
بیشترین تمایل برای همانندی به زبان غالـب در هـر دو   
محیط عمومی و خصوصـی در میـان نسـل دوم زنـان دیـده      

ن بیشتر از پسران گرایش به استفاده عبارتی، دخترا شود؛ به  می
های اجتماعی گوناگون دارنـد. آنـان    از زبان غالب در موقعیت

حتـی در هنگـام    وهـا   زبـان  در مواجهه با لکبیش از پسران 
سالان خود از زبان  وگو با هم مسافرت به زادگاه نیز برای گفت

  .نندک فارسی استفاده می
بـرای مشـابهت بـه    یکی از زنان نسل اول تمایل خود را 
 زبان و لهجۀ معیار چنین بیان کرده است: 

ام هماننـد زنـان تهرانـی باشـد تـا در       دوست دارم ظاهرم و لهجـه »
رود  سادگی از بین نمی به .اجتماع کم نیاورم. لکی زبان مادری ماست

 («.13کنم )ش و من به لک بودن خودم افتخار می

ول و حتـی  که چنین نگرشی در بین مردان نسل ا درحالی
 شود. سایر زنان نسل اول مشاهده نمی

ولی مردهـا کمتـر، زنـان تحـت      ؛اند نظرم زنان بیشتر عو  شده به»
شان را هم تغییـر   کنند لهجه اند که سعی می فضای تهران قرار گرفته

 («.2بدهند )ش

مهارت زنان نسل دوم در تلکم به زبان  لکی در مقایسـه  
است؛ ولی از لحاظ شباهت با مردان همین نسل، اندکی کمتر 

بــه زبــان و گــویش معیــار، از مــردان جلوترانــد. ســه نفــر از 
کنندگان، به کنجکاوی و جستجو برای شناخت زبان  مشارکت
یابی واژگان لکی، شاعران لک و نیـز عضـویت در    لکی، ریشه
منـد   های مجازی پیرامون زبان و قومیـت لکـی علاقـه    شبکه

باشـد.   ، زن و یک نفر مرد مـی بودند. دو نفر از سه نفر مذکور
همچنین دو نفـر از مـردان کـه هـر دو از نسـل اول هسـتند       

اند که در فضای مجازی بعضی از کلمات و یـا جمـلات    گفته
نویسـند؛ موضـوعی کـه در بـین      کوتاه را به زبـان لکـی مـی   

  شوندگان زن مشاهده نشد. مصاحبه

   گیری بحث و نتیجه
ختی هویـت زبـانی   شـنا  تحلیـل جامعـه   هدف تحقیق حاضـر، 
هـا، نسـل اول    بوده است. براسـاس یافتـه   مهاجرین قوم لک

بخش و اهمیـت اساسـی مؤلفـۀ     مهاجران دربارۀ منابع هویت
رغم آگـاهی از   زبان، دیدگاه یکسانی دارند؛ اما نسل دوم علی

ــه   ــه مؤلف ــبت ب ــان، نس ــش زب ــی  نق ــای فرهنگ ــومی  -ه ق
ان خود جز در زبان پذیری بیشتری دارد. نسل اول با هم انعطاف
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گروهـی،   های رسمی و خاص و ارتباطات برون معدود موقعیت
کننـد.   های هرچه بیشتری به زبان لکی تکلم مـی  در موقعیت

هـویتی را در خـود دارد کـه      تکلم به زبان لکی، نـوعی پیـام  
معنای حفظ و تـداوم بخـش بسـیار جـدی از       دریافت آنها به
در برابر مناسـبات  نوعی، مقاومت  فرهنگی و به -هویت قومی

تـوان گفـت کـه     سـاز اسـت. همچنـین، مـی     غالب و همگون
گیری و یا افزایش علایق زبانی و قومی در بـین نسـل    شکل

ویـژه زنـان بـرای     اول بیشتر از نسل دوم است. نسل دوم بـه 
زبانان در هر دو محـیط عمـومی و خصوصـی از     تعامل با لک

ــی  ــب اســتفاده م ــان غال ــع، شــرایط م زب ــد؛ درواق ــاوت کن تف
پذیری برای نسل دوم است کـه بـا افـزایش سـن، بـه       جامعه

های هویتی فرهنـگ قـومی خـود بـا فرهنـگ       ترکیب مؤلفه
انطبـاق  رسـد فراینـد    نظر می  میزبان تمایل دارد؛ لذا، به  جامعۀ
زبانی با جامعۀ غالب برای نسل دوم با سهولت انجـام  -قومی
تـۀ اخیـر بـا    توان گفت کـه یاف  با اندکی اغما  می گیرد. می

تـوکلی خمینـی و    ،(1393وند و توفیـق )  معارفهای  پژوهش
یرا و منـدس   وی(، 1397(، عباسی و باقری )1390همکاران )

  خوانی دارد. هم( 2010)
واسـطۀ   یابی بـه  جنس نیز هویتبرحسب ، نسل ر علاوه ب

طـور خـاص     زبان در بین مهاجرین متفاوت است. زنـان و بـه  
در تمایـل دارنـد تـا زبـان خـود را       دختران بیشـتر از مـردان  

تر نمایند  به زبان غالب نزدیکهای اجتماعی گوناگون  موقعیت
تکلم آنـان بـیش از پسـران بـه زبـان معیـار شـبیه اسـت.         و 

همچنین، در بین نسل دوم، تسلط و مهـارت زنـان بـه زبـان     
ای اجتمـاعی   عنـوان پدیـده   زبان به .لکی کمتر از مردان است

های اجتماعی باشد؛ تعریف  رتباط با طرز تلقیتواند بدون ا نمی
های متفـاوت بـرای زنـان و مـردان، انتظـار رفتارهـا و        نقش

 ها را به دنبال دارد.  الگوهای زبانی متناسب با آن نقش
توانند به زبـان لکـی    ها، همۀ مهاجرین می مطابق با یافته

تلکم کنند؛ ولی میزان این توانایی از لحاظ کمی و کیفـی در  
یـک از   ن آنان به یک اندازه نیسـت. بـا وجـود ایـن، هـیچ     بی

آسانی قادر به نوشتن و خوانـدن متـون بـه زبـان      مهاجران به
لکی نیست. از علل مسأله اخیر، عدم برخورداری زبان لکی از 

هـا،   رسـانه برای استفاده توسـط   نظام نوشتاری مدون و جامع
و  آسـیب  اسـت و پیامـد آن،  مـدارس و ...   ،نهادهای رسـمی 

 زبانـان  های لـک  مهاجرتقوم لک است و هدید هویت زبانی ت
 زند. نیز به آن دامن می

پیرامـون  ( 5-52: 1991)گیـدنز  با استدلال گیدنز  همسو
تـوان   مـی  ،(1392میرزایی ) همسو با مطالعۀو نیز  بازاندیشی

نتیجه گرفت که اقامـت طـولانی از خـلال تـداوم نسـلی در      
ییـر هـویتی و متعاقـب آن،    محیطی متفـاوت، بـازنگری و تغ  
کـه گسـتره و عمـق آن در     دگرگونی زبانی را نیز در پی دارد

است. ارزش، اعتبار، کارایی نسل اول بین نسل دوم، بیشتر از 
و تأیید اجتماعی ملازم با کاربرد زبـان فارسـی و برخـورداری    

هـای مـادری نقـش     آن از نظام نوشتاری، در دگرگونی زبـان 
حدودی با پـژوهش فراسـتی و همکـاران     دارد. نکتۀ اخیر، تا

ــاران )   (1398) ــوکلی خمینــی و همک پیرامــون  (،1390و ت
 فرسایش و تغییرات زبانی همخوانی دارد. 

 ) لکــی( زبــاناســمترار جایگــاه رغــم  در مجمــوع، علــی
بـرای   آن از نفـوک و توانـایی   ،سـاز  هویـت   ای مؤلفـه  عنوان به

ت. درواقـع،  اس ـ در بین نسل جدیـد کاسـته شـده    یابی هویت
هـا و   پذیری نسل اول در زادگاه با ا نس گرفتن با ارزش جامعه

قومی خود همراه بـوده؛ درصـورتی کـه    -هنجارهای فرهنگی
ای، خود را از اوایل دورۀ کودکی  نسل دوم بدون چنین تجربه

بیند  و نوجوانی در شرایط هنجاری و رفتاری جامعۀ میزبان می
ظارات همسالان آن جامعه رفتار کوشد مطابق با انت و غالباً می
سان، به دنبال پدیدار شدن تفاوت از لحاظ تعلق به  کند؛ بدین
فرهنگی بـین نسـل اول و دوم مهـاجران،     -های قومی مؤلفه

هـای   نسـل  تـدریجی  ادغـام ا بآید که  تفاوت هویتی پدید می
ــد  ــاجرین جدی ــی   مه ــویتی ترکیب ــان، ه ــگ میزب  در فرهن
اصر هر دو فرهنـگ خاسـتگاه   گیرد که متشکل از عن می شکل

 قومی و جامعۀ میزبان است.

 منابع
(. 1392)بـدالهی، عـادل.  ازکیا، مصطفی، وثـوقی، منصـور و ع  

 ۀمحلی شدن و بازاندیشی در هویـت زنـان: مطالع ـ   جهان
  ۀ. دورفصـلنامۀ توسـعه روسـتایی   موردی هورامان تخت، 

 .22 -1 ص ،2پنجم، شمارۀ 
پــور،  جعفــر و منصــف تــوکلی خمینــی، عاطفــه، عبــدالملکی،

 (. هویت مهاجران؛ تـأملی در هویـت   1390محمدمهدی.)

 
 

. سـال  فصلنامۀ مطالعـات ملـی  نسل دوم ایرانیان مهاجر، 
 .168-149، ص 3دوازدهم، شمارۀ 
. ترجمــۀ تــورج هویــت اجتمــاعی(. 1381).جنکینــز، ریچــارد

 یاراحمدی. تهران: نشر شیرازه.
. چاپ اول. ر زبان لکینامۀ مختص واژه(. 1390حسنوند، رضا. )
 آباد: نشر سیفا. خرم
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تأملی در باب هویـت زنانـه )اهمیـت    (. 1383) جاه، مریم. رفعت
 منابع فرهنگی و مادی در بازتعریف هویت اجتماعی زنان(.

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران.   ۀرسالۀ دکتری دانشکد
(. رابطۀ نگرش زبـانی  1397) .محبوبه ،عباسی، زهرا و باقری

فرهنگـی در سـه نسـل از     -های هویـت قـومی   ؤلفهبا م
ــه بحــرین،   ــی ب ــانمهــاجران ایران شناســی  فصــلنامۀ زب

 .19- 9 ص (،4)پیاپی 2دوم، شمارۀ ۀ . دوراجتماعی
زاده، محمدرضـا.   اف، رامـین و جـاکبی   عزیزی، جلیل، رسـول 

ادبی در میان  -های جمعی و هویت زبانی (. رسانه1388)
. سال پـنجم،  علوم اجتماعی فصلنامۀجوانان شهر شیراز. 

 .196-175، ص 7شمارۀ 
(. 1398فراســتی، شــهلا، صــابری، کــورش و ویســی، هیــوا.)
هـای   فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایلامی

هـای   هـا و گـویش   فصلنامۀ مطالعـات زبـان  مقیم تهران. 
 .110-95، ص 25. سال هفتم، شمارۀ غرب ایران

 

صـر اطلاعـات: اقتصـاد، جامعـه و     ع(. 1384کاستلز، مانوئل. )
(. ترجمـۀ حسـن چاوشـیان.    3)جلد  فرهنگ: پایان هزاره
 تهران: طرح نو.

(. هویـت قـومی   1393) .ابـراهیم  ،وند، فهمیه و توفیق معارف
مهاجران و روند ادغام آنان در ساختار و مناسبات شهری: 

آباد شهر کرج به روش  مطالعۀ مهاجران کرد محلۀ اسلام
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